
گزارش

نسل ایگرگ
نســل هزاره که به نسل ایگرگ 
نیــز معروف اند،  نســل شــبکه  یا 
نوجوانی شــان را در ابتدای قرن ۲۱ 
تجربه کرده اند. بر سر این موضوع 
که تولد نســل ایگرگ از چه زمانی 
آغــاز شــده و کی به پایان رســیده 
 اســت، هیچ اجماعی وجود ندارد. 
برخــی صاحب نظران معتقدند که 
تولد نســل ایگــرگ در جایی اواخر 
دهه ۱۹۷۰ یا اوایل دهه ۱۹۸۰ آغاز 
شده و در اوایل دهه ۲۰۰۰ به پایان 

رسیده  است.
 بــه نظــر می رســد نخســتین 
افراد نســل هزاره در ســال ۱۹۷۸ 
به دنیا آمده  اند؛ هرچند بر اســاس 
گزارش های منتشرشــده در مجله 
نیوزویك، نســل هزاره در سال های 
بین ۱۹۷۷ تا ۱۹۹۴ به دنیا آمده اند. 
بر اســاس آنچــه در نیویورك تایمز 
به چاپ رسیده، نسل هزاره ممکن 
است در فاصله سال های ۱۹۷۶ تا 
۱۹۹۰ و ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۸ به دنیا آمده 
باشند. نویســندگان مجله تایم نیز 
در این باره نظر دیگــری دارند. آنها 
معتقدند که نســل سوم در فاصله 
ســال های ۱۹۸۰ تــا ۲۰۰۰ به دنیا 
آمده اند؛ درهرحال آنچه از کنار هم 
قراردادن اطلاعات به دست می آید، 
آن اســت که نخســتین نــوزادان 
نسل ایگرگ درســال ۱۹۷۶ به دنیا 
آمده  اند و در نهایت آخرین شان در 

سال ۲۰۰۴ زاده شده اند.
کودکان نســل هزاره در فضایی 
به دنیــا آمده  اند که تکنولوژی های 
اینترنــت  امکانــات  و  پیشــرفته 
و شــبکه های آنلایــن بــرای آنها 
مهیــا بوده اســت. این نســل یکی 
از اهــداف بســیار مهــم بازاریابان 
بوده  انــد و به طور معمول نســلی 
را دنبال  هســتند که رؤیاهایشــان 
می کنند. به آنها گفته شــده است 
که خاص و ویژه هســتند و اساســا 
بســیار مطمئن به نظر می رســند. 
خودشــیفتگی در میان این نســل 
به وفور مشاهده می شود. این نسل 
از دیگر نســل ها در ایــالات متحده 
آمریــکا به مراتــب خوش بین ترند. 
آنها بــه لحاظ اقتصادی از نســل 
والدین شان عقب  مانده  اند؛ هرچند 
گفته می شود نسل ایگرگ نخستین 
نسلی هستند که والدین شان از آنها 
کمک می گیرند و برای انجام برخی 
امور وابســته به تکنولو ژی به آنها 

وابسته اند.
بررسی آمارها نشان می دهد که 
نیمی از افراد نسل هزاره نسبت به 
سیاســت هیچ گونه وابستگی ای از 
خود بروز نمی دهند. در ۲۹ درصد 
آنها نیز هیچ گونه وابستگی به دین 
بیشترین  آنها  مشاهده نشده است. 
شــبکه های  در  دوســت  تعــداد 
اجتماعــی را به خــود اختصاص 
داده انــد؛ بــرای مثال اگــر تعداد 
دوستان فیس بوکی در نسل والدین 
آنها (نسل ایکس) حدود ۲۰۰ بوده 
تعداد دوســتان فیس بوکی  است، 
آنهــا بیش از دو برابــر و در حدود 

۵۰۰ نفر گزارش شده است.
در مقایســه بــا نســل ایکــس 
یعنی نســل والدینشان،  نسل هزاره 
می گیرند.  ســلفی  بیشتر  به مراتب 
۵۵ درصــد عکس هایی که نســل 
هزاره منتشر می کنند، سلفی است. 
ایــن در حالی اســت که در نســل 
والدینشــان این درصد در حدود ۲۰ 

است.
این نســل به طــور میانگین در 
هــر روز ۵۰ پیامــك می فرســتند. 
نتایج بررســی ها نشان می دهد که 
در حدود ۷۶ میلیــون نفر متعلق 
به نســل هزاره در ایــالات متحده 
آمریکا زندگی می کنند. این نتایج از 
بررسی های ســال های میان ۱۹۷۸ 
تا ۲۰۰۰ به دســت آمده است. این 
نســل، بزرگ ترین نسلی هستند که 
در قرن بیستم به دنیا آمده. یکی از 
والدین ۲۰ درصد از افراد این نسل، 

مهاجر هستند.

نگاه

تأثیر اینترنت بر خانواده های دارای نوجوان
خانواده یک نظام اجتماعی است که مرزهای دارای نفوذی دارد 
و فناوری منبع مهم تغییر آن محســوب می شــود. ابداعات فناورانه 
وارد خانــواده می شــوند و تغییــرات را در هنجارهــا و نقش های 
اجتماعــی به وجــود می آورند. دکتر اســماعیل ســعدی پور، عضو 
هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در شماره ۷۶ نشریه علمی- 
پژوهشــی «پژوهش های ارتباطی» تحقیقی با عنوان «بررسی اثرات 
اینترنت بر خانواده های دارای فرزند نوجوان» منتشــر کرده و در آن، 
به چالش هــای خانواده های دارای نوجوان وقتــی که اینترنت وارد 
خانه ها می شود پرداخته است. بنا بر نوشته این محقق، خانواده یک 
نظام اجتماعی به نسبت بسته اســت و اینترنت نوعی فناوری است 
که «سوراخی در دیوار خانواده ایجاد کرده است». این مفهوم سازی، 
بر اهمیت مرزهــای خانواده به عنوان یک امر ضــروری تأکید دارد. 
مرزهای بین خانــواده و جهان خــارج، دارای اهمیت و برای حفظ 
ایفای نقش اجتماعی والدین ضروری هســتند؛ به این ترتیب، خانواده 
هسته ای مرزهای روشن و حتی ســختگیرانه ای بین زندگی عمومی 
و خصوصی و بین کودکان و بزرگ ســالان تعیین می کند. روابط قوی 
خانوادگی از طریق آگاهی از مرزهــای بین اعضای خانواده و دنیای 
بیرون شــکل می گیرند. والدین و فرزندان در زندگی با یکدیگر، درباره 
اینکــه آنها چرا و از چــه جنبه هایی به همدیگر شــبیه یا متفاوت و 
همین طــور با ســایر خانواده ها و افــراد، متفاوت هســتند گفت وگو 

می کنند.
یکــی از نگرانی های عمــده درخصوص افزایش دسترســی به 
اینترنــت در خانه، قرارگرفتن نوجوانان در معرض مطالب جنســی 
اســت. خطر دیگر، قرارگرفتن در معرض وب سایت های نفرت پراکن 
است که خشونت، جدایی، توهین، فریب یا دشمنی در مقابل دیگران 
را بر اساس نژاد، مذهب، قومیت، جنسیت یا تمایلات جنسی تشویق 
می کنــد. اینترنت، ابزاری منحصر به فرد اســت که انتشــار پیام های 
نفرت را به اشــکال گوناگون، از کاریکاتور و طنز گرفته تا استفاده از 
داستان های کاذب تسهیل می کند. یک نگرانی دیگر والدین این است 
که نوجوانانی که از اینترنت اســتفاده می کنند ممکن است با دادن 
اطلاعاتی درباره خود و خانواده هایشــان، به بازاریاب ها اجازه دهند 

پروفایل های مبسوطی از زندگی خانواده ها تشکیل دهند.
درمجمــوع، جســت وجوی اینترنتی برای اطلاعــات، از آنجا که 
منجر بــه قرارگرفتن نوجوانان در معرض مطالب بســیار گوناگونی 
می شود، چالشی را برای مرزهای خانواده ایجاد می کند. قرارداشتن 
روزافزون نوجوانان در معرض مطالــب گوناگون می تواند مرزهای 
خانواده را سست و در آن ایجاد تنش کند. خانواده ها با این تنش ها 

دســت وپنجه نــرم می کنند و تــلاش دارند خود را بــا چالش های 
جدیدی که دسترســی به اینترنت فراهم کرده اســت تطبیق دهند. 
انســجام خانواده به عنــوان «پیوندی عاطفی کــه اعضای خانواده 
نســبت به یکدیگر دارند» تعریف می شــود. این انسجام به معنای 
تعامل مثبت والدین با فرزندان اســت که در فعالیت های مشترک، 
رفتارهــای حمایتگرانــه و مهــر و محبــت بازتاب می یابــد. زمان 
اختصاص یافتــه به خانــواده، عامل مؤثری در انســجام خانواده و 
همچنین ســاختن و تداوم مرزهای خانواده است. هرچند ایده زمان 
خصوصــی خانوادگی همچنان به عنوان یک ایده آل فرهنگی وجود 
دارد،اما عوامل بســیار زیادی عملی شدن این هدف را دچار مشکل 
می کنند. با ازدیاد فناوری در خانه به نظر می رسد که کم شدن کنترل 
والدین بر دسترســی اعضای خانواده بــه اطلاعات در محل تقاطع 
دو جاده مختلف قرار دارد: نخســت اینکه بــرای آنها فرصت های 
زیادی برای فعالیت های مشترک در خانه ایجاد می کند و دیگر آنکه 
به ســادگی آنها را به دنیای مجرد فناوری که توجه شخصی آنها را 

می طلبد، رهنمون می کند.
با وجود شــواهد مبنی بر تأثیر منفی اســتفاده از اینترنت از سوی 
نوجوانان بر زمــان اختصاص یافته به خانــواده، تصویر کلی دارای 
اثرات پیچیده تر نسلی است. در مراحل ابتدایی خانگی شدن فناوری 
اطلاعــات و ارتباطــات، والدیــن و فرزندان با نوعی جدایی نســلی 
روبه رو شــده بودند. شکافی در مهارت های فناورانه ایجاد شده بود 
و فرزندان مهارت های بیشــتری نسبت به والدینشان داشتند. امروزه 
تعداد بســیار بیشــتری از والدین جوانان مهارت هــای لازم را برای 
استفاده از اینترنت دارند. این روند در تعدادی از مطالعات که نشان 
می دهند اینترنت به جای جداکردن فرزندان از والدین، تبدیل به یکی 

از فعالیت های مشترک داخل خانه شده است، منعکس می شود.
ســعدی پور همچنین در مقاله خود می نویســد که ورود رایانه 
بــه خانه ها این قابلیت را دارد کــه در زمینه قدرت و خودمختاری 
موجب تعارضات جدیدی شــود. نگرانی والدین ممکن است آنان 
را وادار کنــد که قوانینی را درخصوص میزان اســتفاده از اینترنت 
ایجاد کنند اما نوجوانان این قوانین را دخالت در امور شــخصی و 
تلاش برای کاهش خودمختاری شــان می دانند. اســتفاده از رایانه 
مســتلزم دانش و مهارت اســت و کودکان بیش از والدینشان این 
مهارت را دارا هستند. هنگامی که نوجوان تبدیل به فردی می شود 
کــه دیگران برای گرفتن راهنمایی بــه او مراجعه می کنند، تعادل 
قدرت در خانواده دستخوش تغییر می شود. خانواده ها نظام هایی 
اجتماعی هستند که از طریق سلسله مراتب قدرت شکل می گیرند. 
ورود رایانه می تواند این سلســله مراتب را تغییر دهد زیرا نوجوان 
در خانواده تبدیل به متخصص می شــود و ســایر اعضــا باید از او 
راهنمایی هــای فنی بگیرند. در این شــرایط، نوجــوان منابعش را 
نسبت به والدین افزایش می دهد و توانایی اش برای چیره شدن بر 

فضا بیشتر می شود.
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ماجرای چندی پیش در مرکز خرید کورش تهران جامعه را متوجه پدیده ای کرد 
که از آن غافل بودند؛ اینکه متولدان دهه های ۷۰ و ۸۰  شمســی در هیأتی تازه 
بروز کرده اند. این نســل که حالا دوران نوجوانی و اوایل جوانی را می گذرانند، 
با نوجوانان نســل های پیشین بسیار متفاوت اند. شاید این نسل را بتوان با نسل  
هزاره یا ایگرگ که در انتهای دهه ۱۹۷۰ در غرب به دنیا آمدند مشــابه دانست. 
هرچه باشــد آنچه این نوجوانان از خود نشان می دهند، چیزی است که پیش از 
این در جامعه ایرانی دیده  نشــده  و تازه است. این است که حتی ممکن است 
موجی از نگرانی و هراس بابت رفتارهای این نســل در جامعه ایجاد  شــود. با 

محمدامین قانعی راد، جامعه شناس، درباره این نسل گفت و گو کرده ایم. 

 چند روز پیــش ماجرای گردهمایی نوجوانان دبیرســتانی در مرکز خرید  �
کورش تهران نگرانی هایی در جامعه ایجاد کرد. گویی برای نخســتین بار بود 
جامعه با چنین پدیده ای مواجه می شد. البته در مراسم تشییع جنازه پاشایی 
هم حضور جوانان کمابیش چنین فضایی را داشــت، بــا این تفاوت که در 
فضای مرکز خرید کورش، تنها بچه های دبیرســتانی جمعیت را شکل داده 

بودند. شما این پدیده را چگونه می  بینید؟ 
در روزهای اخیر به نظرم بیشــتر نوعی هراس از این حادثه در اظهارنظرها 
به چشم می خورد. درواقع بازتاب های خبری و تحلیل های اجتماعی بیشتر یک 
نوع هراس اخلاقی را مطرح می کردند، اما این حادثه را باید به  عنوان نشانه ای 
از تحولات فرهنگی و به مثابه یک پدیده اجتماعی تفســیر کرد. این حادثه یک 
پدیــده اجتماعی را بازنمایی می کند و تحولی را از عمق به ســطح می آورد که 
طبق معمول تا کنون از به رسمیت شناختن آن غفلت کرده ایم. باید دید ماجرای 
مرکز خرید کورش نشــانه چه پدیده ای اســت. به اعتقاد من نشانه آن است که 
«تین ایجرهــا دارند می آیند» و این حادثه از آمدن آنها خبر می دهد. شــاید هم 
قبــل از این آمده اند، اما ما متوجه نشــده ایم. تین ایجرهــا به اصطلاح ما «بچه 
دبیرســتانی ها» هســتند که بین ۱۳ تا ۱۹ ســالگی قرار دارند. اسم این رخداد را 

می توان «فوران نوجوانی در جامعه» گذاشت. 
  مگر پیــش از این نوجوانــی در این جامعه وجود نداشــت که امروز از  �

پدید آمدن نوجوانان سخن می گوییم؟ 
در گذشــته نوجوانی  زیســتی وجود داشــت، ولی نوجوانی فرهنگی وجود 
نداشــت. چیزی به نام نوجوانی و تین ایجربودگی به  عنوان یک مقوله فرهنگی 
غایب بود. دوران کودکی تا ۱۸ ســالگی طول می کشــید و تلقی از بچه ها تا این 
ســن این بود که آنهــا کودک اند و باید به درس و بازی کودکانه خود مشــغول 
باشــند. بنابرایــن گروه ۱۳ تا ۱۸ ســاله ها نوجوان به حســاب نمی آمدند؛ چون 
رفتارهایی متفــاوت با کودکان از آنان انتظار نمی رفت و آنان نیز رفتار متمایزی 
انجــام نمی دادند. از جایی به بعــد، جامعه اجازه داد تفکیــک بین نوجوانی 
و کودکــی اتفاق بیفتد. پیــش از این بعد از ۱۸ ســالگی، فرد را بــزرگ در نظر 
می گرفتیم. درواقع از کودکی بلافاصله به جوانی می رســیدیم. فرهنگ جوانی 
از ۱۸ سالگی تا نزدیک ۳۰ سالگی ادامه می یافت و بعد هم وارد دوره بزرگسالی 
می شــدیم. بعدهــا تحولاتی ماننــد تأخیــر در ازدواج و حضــور در گروه های 
دوســتی و اجتناب از پذیرفتن مســئولیت اجتماعی موجب شد فرهنگ جوانی 
که از ۱۸ ســالگی آغاز می شــد تا نزدیک ۴۰ ســالگی ادامه یابد. حالا دختر ها و 
پســرهای ۳۵ ســاله می گویند ما می خواهیــم از جوانی خود اســتفاده کنیم و 
هنوز زود اســت! این به معنای طولانی شــدن دوره جوانی است. درواقع، یکی 
از تحولات اخیر جامعه ما طولانی شــدن دوره جوانی است. بلوغ اجتماعی که 
همراه با پذیرش مســئولیت اجتماعی است، معمولا خود را در تشکیل خانواده 
و حتی پذیرش کار و اشــتغال به صورت جدی نشــان می دهد؛ این یعنی تأخیر 
در بلوغ اجتماعی. از طرفی، اتفاقی دیگر افتاده اســت؛ بلوغ در ۱۳ ســالگی در 
حال رخ دادن اســت نه ۱۸ ســالگی. از حالا به بعد با جامعــه ای مواجهید که 
از ۱۳ ســالگی تا ۴۰ سالگی در دوره نپذیرفتن مســئولیت های اجتماعی به سر 
می برد. البته این وضعیت بیشتر درباره گروه های شهرنشین نسبتا مرفه و دارای 
پایگاه اجتماعی طبقه متوســط بــه بالا صدق می کند؛ یعنی بین آن دســته از 
گروه های اجتماعی که نوع زندگی شان امکان درک آی تی و مرکز خرید را بیشتر 
برای آنان فراهم می کند؛ بنابراین درباره این قشــرها می توان گفت دو نوع بلوغ 
وجود دارد: اول بلوغی که در ۱۳ سالگی ایجاد می شود که با یک سری آگاهی ها 
همراه اســت و می توان آن را بلوغ فرهنگی نامید، از طرف دیگر بلوغی که در 
حوالی ۴۰ سالگی رخ می دهد و می توان آن را بلوغ اجتماعی نامید. توجه کنید 
در گذشــته ۴۰سالگی سن پیامبری بود و نهایت خِرَد؛ این یعنی به طور هم زمان 
با تعجیل بلوغ فرهنگی و تأخیر بلوغ اجتماعی مواجهیم. تین ایجرها در غرب از 
دهــه ۷۰ میلادی به بعد ظهور کردند. در جامعه ایران این پدیده در حال ظهور 

است و ما باید خود را برای آن آماده کنیم. 
  ظهــور تین ایجرها در جامعه ایــران در این دوره خــاص چه دلایل و  �

در نهایت چه پیامدهایی دارد؟ 
منشــأ تصمیم گیری و قول و قرار برای تجمع و به قول خودشــان میتینگ 
کورش، از طریق شــبکه های اجتماعی صورت گرفت. این منشــأ اتفاقا همان 
دلیل اجتماعی اســت که نسل تین ایجرها را شکل داده است. این تین ایجرها، 
یعنــی متولدان دهه های ۷۰ و ۸۰ با تکنولوژی ارتباطات بزرگ شــدند. شــما 
بــه چند دهه قبل نگاه کنید؛ بچه ها با اســباب بازی یعنی با عروســک و توپ 
و حداکثــر برنامه ها و گیم های تلویزیونی بزرگ می شــدند و موبایل و شــبکه 
اجتماعی وجود نداشت، اما اینکه آی تی بچه ها را پرورش دهد، چه مختصاتی 
در ذهن و زبان آنان ایجاد می کند؟ برخی از جامعه شناسان از این موضوع به 

 عنوان پایان فرهنگ گفتمانی و آغاز فرهنگ تصویری یاد می کنند. نمی خواهم 
اغراق آمیز این دو را از هم جدا کنم؛ اما واقعیت این است که زمانی بچه ها در 
مناســبات رودررو و از طریق سواد ادبی و خواندن، پرورش می یافتند و دانش 
را از طریق تعامل با همتایان خود و با اســتفاده از کلمات کســب می کردند. 
بعد از آن، با گســترش تکنولوژی های ارتباطی، فرهنگ تصویری آغاز می شود 
که بر تصویر مبتنی اســت و در آن بچه ها دائم در حال ردوبدل کردن فایل ها، 
تصاویر و کلیپ ها هستند. ممکن است چند کلام بنویسند؛ اما بیشتر در دنیای 
تصاویر بزرگ می شــوند. در دنیای تصویری برخــلاف دنیای ادبی و گفتمانی، 
جامعه پذیری و رشد فرهنگی سریع تر اتفاق می افتد؛ درواقع  آی تی سن بلوغ 
فرهنگــی را کاهش می دهد و به تبع آن شــباهت هایی میــان رفتار نوجوانان 
و بزرگســالان ایجاد می شود و نیز هویت جنســیتی زودتر شکل می گیرد. این 
به آن دلیل اســت که دنیای تصویری تخیــل را تحریک و کنجکاوی هایی کنار 
خود ایجاد می کند. در گذشــته نوجوانان با سرکوب جامعه مواجه می شدند؛ 
اما الان وضعیتی پیدا شــده که می توانند از چیزهــای مختلفی حرف بزنند. 
دانایی های تصویری افزایش یافته و هم زمان دانایی ادبی شــان کاهش یافته 
اســت. نظام آموزشی کنونی به نفع کاهش ســواد ادبی عمل می کند؛ چون 
از علوم انســانی ارزش زدایی می کند و به علــم و فناوری ارزش می دهد. این 
در حالی اســت که ســواد ادبی، هم حامل اخلاق بــود، هم حامل دغدغه ها 
و مســائل جامعه. بچه های امروزی در معرض خودشــیفتگی هستند؛ چون 
توجه به آنها بســیار زیاد اســت. از نگاه آنها بزرگ تر کســی اســت که آنها را 
تکریم می کند و به آنها سرویس می دهد. بزرگ ترها گاه از فرزندسالاری گلایه 
می کنند؛ درحالی که این خودشان بودند که فرزند را سالار بر خود کردند. نحوه 
برخورد با فرزندان، آنان را ســالار کرد و دراین میان تحول تکنولوژی هم البته 

مهم بوده است. 
تمایــل به بودن در جمع، در میان این نوجوانان زیاد اســت. برای بزرگ تر ها 
بیرون بودن از خانه و در فضای عمومــی بودن اهمیت دارد؛ درحالی که مکان 
اصلی کودکان درون خانه اســت. فرهنگ نوجوانی با تمایل به بیرون بودگی و 
کســب تجربیات مربوط به فضاهای عمومی همراه است. مطلوبیت عضو یک 
جامعه  بودن و انگیزه ارضای معاشــرت پذیری در آنها زیاد به چشم می خورد. 
این مجموعه احساسات بچه ها را شبیه بزرگسالان می کند. نوجوانان از یک نظر 
دیگر نیز دارند شــبیه بزرگ تر ها می شــوند؛ چیزی که سال هاست خبرهایش را 

می شنویم؛ پایین آمدن سن مصرف سیگار و قلیان و وسیع تر از آن پایین آمدن سن 
آســیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر مانند اعتیاد، روسپی گری، خودکشی، 
روابط جنســی محافظت نشــده و حتی پایین آمدن ســن مخاطرات بهداشــتی 
و ســلامتی مانند پایین آمدن ســن ســکته های قلبی و... به دلیل آن اســت که 
نوجوانان شبیه بزرگسالان رفتار می کنند. رسانه ای شدن کودکان سطح آگاهی ها 
و توانایی هــای ذهنی و عاطفی آنها را به ســرعت افزایــش می دهد و موجب 
می شــود به ســرعت به سن بلوغ برســند. ممکن است بشــود از این وضعیت 
به عنوان یک فرصت اســتفاده کرد؛ درعین حال کــه تهدیدهایی هم به همراه 
خود می آورد. اگر این توانایی های مبتنی بر آی تی همراه با ســواد اطلاعاتی به 
معنای درست کلمه نباشد، می تواند آســیب زا باشد؛ اما سواد اطلاعاتی یعنی 
چه؟ یعنی اینکه فرد ظرفیت این را داشــته باشد که از انبوه اطلاعاتی که به او 
می رسد، بتواند ارزیابی کند و انتخاب آگاهانه ای داشته باشد. این ظرفیتی است 
که مدارس باید به بچه ها منتقل کنند. وقتی بچه ها درگیر تســت زدن هســتند، 
کجا می توانند راجع به این مباحث بیاموزند؟ بنابراین تقویت نظام آموزش یک 

بار دیگر اهمیت خود را نشان می دهد. 
یکی از مســائل دیگری که دراین میان اتفاق افتاده اســت، شکسته شدن 
اقتدار خانه و مدرســه اســت. اقتدار مدرســه شکسته شده اســت. اقتدار 
براســاس تصور پیشــافوکویی یکســره بد اســت؛ ولی اکنون می دانیم که 
اقتدار یک ســویه خوب و یک ســویه بد دارد. اقتدار نهاد مدرســه موجب 
رشد کودکان می شــود و درعین حال می تواند سرکوبگر هم باشد. در فقدان 
پایگان، کودک رشــد نمی کند و اقتدار مدرســه می تواند سازنده و مولد هم 
باشد. درحال حاضر اقتدار مدرسه شکسته شده؛ یعنی معلم نمی تواند الگو 
یا آموزه رشــد و یک مربی رشد دهنده -و نه یک معلم سرکوبگر- باشد. این 
به آن علت اســت که در یک مقطع، نظام فکــری معلمان تغییر کرد. خود 
معلمــان هم در تحولات اجتماعی و فرهنگی دهه های ۷۰ و ۸۰ ازجمله بر 
اثر گســترش تولید فرهنگی و فکری، افزایش مصرف رسانه ها و مطبوعات، 
پیدایش جنبش های اجتماعی و گســترش فناوری های ارتباطی دچار تغییر 
شــدند. این عوامل موجب شــد که معلمان به کنترل بچه ها علاقه نداشته 
باشــند. نظام آموزش وپــرورش بنابر دلایل متعددی ناکارآمد شــد و بعدها 
کلا اقتدار معلم و مدرســه شکست. بچه های دبیرستانی می بینند که آرمان 
دانشگاه هم ناکارآمد شده است. زمانی مهم بود که بچه ای مهندس و دکتر 

شــود؛ اما نوجوان باهوش امروزی درباره مقوله بی کاری دانش آموختگان 
آموزش عالــی نیز اطلاعاتی دارد و گاه از خود می پرســد که ما برای کدامین 

آینده در این مدارس تلاش می کنیم؟ 
  در چنین فضایی که مدرسه نمی تواند بچه ها را نگه دارد و آرمان دانشگاه  �

نیز ناکارآمد شده است، به علاوه خانواده نیز دچار تغییر شده و اقتدار خود را 
از دست داده است، باید چه انتظاری از نوجوانان داشته باشیم و منتظر بروز 

چه پدیده هایی باشیم؟ 
حداقل این اســت که تحلیل درســتی را از پدیــده اجتماعی ظهور فرهنگ 
نوجوانــی ارائه دهیم. نباید به جای شــناخت بهتر اوضــاع، زود این نوجوانان 
را محکــوم کنیم. در روزهــای اخیر دیدیم کــه آنها را محکــوم می کردند که 
هنجارشــکن هستند. در این نسل پتانســیلی وجود دارد که می توان از آن برای 
بهبود این جامعه اســتفاده کرد. شــبکه های اجتماعی منشأ قرارگذاشتن برای 
تجمع در مرکز خرید کورش بودند. این نشان می دهد که زمینه تفکر نسلی این 
نوجوانان، آی تی و شبکه های اجتماعی است. اینکه در مرکز خرید قرار گذاشتند، 
نشــانه این اســت که مصرف در میان آنها عمده است. اینها نسل سبک زندگی 
خواهند بود. نســل سبک زندگی قبلا هم وجود داشت و چیز جدیدی نیست اما 
به تازگی مرزهای خود را تا ۱۳ سالگی پایین آورده است. این تین ایجرها درواقع 
به دنبال مصرف اند و هدفشــان این اســت که زندگی خودشان را داشته باشند 
و کمتر دغدغه جامعه و مســئولیت اجتماعی دارند. این نسل از اولین فرصت 
برای مهاجرت به دیگر ســرزمین ها استفاده خواهد کرد و چندان خود را درگیر 
دغدغه های ماندن و ســاختن نمی کند. اینها نســل انتخاب اند. نسل انتخاب به 
ایــن معنا که در بنــد مرزها و حدود جغرافیایی تقدیــری باقی نمی مانند؛ آنان 
خود را ناچار به ماندن نمی یابند. اینکه افق دید آنها باز و گســترده اســت، یک 
فرصت اســت و درعین حال یک تهدید. فرصت در این اســت که شما یک نسل 
خلاق و سازنده دارید. والدین اینها دغدغه جامعه را داشتند، اما افق ذهنی شان 
بــاز نبود. اینان افق ذهنی بــازی دارند، ولی چندان دغدغــه جامعه را ندارند. 
اگــر دغدغه جامعه بر افق باز اینها اضافه شــود، می توان جامعه را ســاخت. 
درست است که با ظهور تین ایجرها ســن آسیب های اجتماعی پایین آمده، اما 
سن خلاقیت فکری هم پایین آمده است. امروز یک بچه ۱۳ ساله می تواند طراح 
صنعتی باشد یا اثر هنری بیافریند یا یک سایت جهانی را هک کند. وابستگی به 
ســبک زندگی و مصرف اگر به صورت یک سویه باشد، ممکن است تهدیدهایی 
برای جامعه ایجاد کند. تعلق نداشــتن به جامعه بزرگ تر، یکی دیگر از مسائلی 
اســت که این تین ایجرها دارند. در ایــن مورد نمی خواهم یک قضاوت جوهری 
بکنم. این وضعیت با تجربه نسلی آنان ارتباط دارد. نظام مدرسه در آنها تعلق 
اجتماعی نیافریده است. آنها مشغول تست زدن بودند و وقت نداشتند به عشق 
به جامعه بیندیشند و اساسا هیچ طرح درسی برای تقویت تعلق اجتماعی بین 

آنان وجود نداشته است. 
  رویکرد این نسلی که چندان احساس تعلق ملی ندارد، به کنش سیاسی  �

چگونه خواهد بود؟ 
با توجه به ادبیات علمی، ســه نوع سیاســت را می توان از هم تفکیک کرد؛ 
سیاست نهادین، سیاست جنبش های اجتماعی جدید و سیاست سبک زندگی. 
سیاســت نهادین، همان سیاســتی اســت که به قول گیدنز در آن، افراد به 
دنبال رهایی بخشــی هستند و از طریق حزب و ســاختن دولت و مبارزه نهادین 
و حضــور نهادیــن در انتخابات و ســایر فعالیت های سیاســی، اتفاق می افتد. 
سیاســت جنبش های اجتماعــی جدید به جنبش های جوانــان، زنان و محیط 
 زیســت گفته می شــود. یکی دیگر هم سیاست ســبک زندگی است که درواقع 
به معنای غیرسیاسی شــدن جامعه اســت و به یک معنا، نشان دادن یا ارسال 
علامت های سیاســی بــا انتخاب های مصرف گرایانه و توجه به ســبک زندگی. 
به  طور نســبی، این سه نوع سیاســت در ایران یک توزیع نسلی دارند. در نسل 
دهه های۳۰ و ۴۰ بیشــتر سیاست نهادین و در نسل دهه های ۵۰ و ۶۰ سیاست 
جنبش هــای اجتماعی جدید و در نســل دهه هــای ۷۰ و ۸۰ بیشــتر می توان 
سیاســت سبک زندگی را دید. ســبک زندگی یک راهبرد غیرسیاسی است، ولی 
البته دلالت های سیاســی هم دارد. جوان یا نوجوانی که در خیابان با پوشش و 
آرایش و رفتار خاص خود ظاهر می شود، پالس های سیاسی هم می فرستد. این 
پالس ها لزوما آگاهانه نیســتند، ولی رفتار اجتماعی و فرهنگی و ســبک زندگی 
جوانان و نوجوانان دلالت های سیاسی دارد، بدون اینکه آنان به  طور آگاهانه و 
برنامه ریزی شــده در پی یک کنش سیاسی باشند. جوانان در مرکز خرید کورش 
هم نخواســته اند حرکت سیاســی کنند، ولی کار آنها پالس سیاســی هم دارد. 
اتفاقــا باید به  طور همدلانه بــه این پالس ها توجه کرد؛ آنهــا دارند وضعیتی 
ناآشــکار را هویدا می کنند که توجه به آن و بهره برداری مناسب از ظرفیت های 
ناشــی از آن، می تواند به بهبــود اوضاع کمک کند. به بیــان دیگر، جامعه در 
حال غیرسیاسی شــدن است، اما این غیرسیاسی شدن جامعه و نسل های جدید 

فی نفسه خبر خوبی نیست. 
  با توجه به اینکه در تمام دنیا  آی تی به شدت گسترش یافته، آیا روندی را  �

که برای نوجوانی در ایران اتفاق افتاده، می توان بخشــی از یک روند جهانی 
دانست؟ 

برخــلاف تصور ما، در تمام جهان هنوز به آموزش ادبی توجه دارند. امروزه 
در آمریکا اگر فردی بخواهد به دانشــکده پزشکی برود، باید جامعه شناسی هم 
بداند. آنجا به ســواد ادبی هم توجه می شود. نظام آموزش به گونه ای طراحی 
می شــود که جنبه های مثبت فرهنگ جوانی را تقویت کند و البته از آسیب های 

احتمالی آن نیز بکاهد.

در گذشته نوجوانی  زیستی وجود داشت، ولی نوجوانی فرهنگی وجود 
نداشت. چیزی به نام نوجوانی و تین ایجربودگی به  عنوان یک مقوله 

فرهنگی غایب بود. دوران کودکی تا ۱۸ سالگی طول می کشید و تلقی از 
بچه ها تا این سن این بود که آنها کودک اند و باید به درس و بازی کودکانه 

خود مشغول باشند. بنابراین گروه ۱۳ تا ۱۸ ساله ها نوجوان به حساب 
نمی آمدند؛ چون رفتارهایی متفاوت با کودکان از آنان انتظار نمی رفت

گفت و گو با محمدامین قانعی راد درباره گردهمایی کورش و نسل  دهه  گفت و گو با محمدامین قانعی راد درباره گردهمایی کورش و نسل  دهه  ۸۰۸۰

فوران نوجوانی در جامعهفوران نوجوانی در جامعه
نگار حسینى
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